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فاطمـه نیـک |  آدم‌هـا و ملت‌هـای پیشـرو همیشـه واژه‌هایـی را می‌سـازند که ممکن اسـت پیـش از ایـن وجود نداشـته یا بـه آن توجه 
نمی‌شـده اسـت. واژه »مـد اسلامی« یکـی از همیـن عبـارات اسـت که چنـد دهه اسـت در صنعت مـد جهان شـکل گرفتـه و خیلی هم 
طرفـدار پیـدا کرده اسـت. مد اسلامی در واقع سـبک یـا مجموعه‌ای از سـبک‌های خـاص پوشـش، آرایش و رفتـار و زندگی اسـت که با 
اسلام یعنـی اعتقادات، شـریعت و اخلاق اسلامی سـازگاری دارد. این سـبک با توجه به شـیوه‌های رفتـاری و فرهنگی اهالی کشـورهای 

مسـلمان بـه وجود آمـده و همان‌طـور که گفتیم در حال پیشـرفت اسـت.

مد اسلامی چطور به وجود آمد؟

تا چند دهه پیش کسـی به فکر مد اسلامی و تأثیری که 
می‌توانـد در سـبک زندگی مسـلمان‌ها و هم‌چنین سـایر 
مـردم دنیا داشـته باشـد، نبـود. همان‌طـور کـه می‌دانید 
در گذشـته‌های خیلـی دور مـردم هـر کشـور بـا توجه به 
فرهنگ و شـرایط آب‌وهوایی و مذهبشـان پوشـش خاص 
خودشـان را داشـتند، امـا با شـروع قرن بیسـتم شـرایط 
تغییر کرد و فرهنگ غربی وارد بیشـتر کشـورها شـد. کار 
آن‌قدر بالا گرفت که در بیشـتر کشـورها حتی کشورهای 
مسـلمان مـد اروپایی جایگزین سـایر پوشـش‌ها شـد. به 
گفته کارشناسـان بـا پیدایش جنبش احیاگری اسلامی 
در آغـاز دهـه ۱۹۷۰ تعـداد زیـادی از زنـان تحصیلکـرده 
مسـلمان بـرای مقابلـه با ایـن موج شـروع به اسـتفاده از 
شـیوه پوشـش اسلامی کردند که به آن »حجـاب نوین« 
گفتـه می‌شـد. ایـن کار به صـورت یک نهضـت اعتراضی 
به‌خصـوص میـان دانشـجویان مطـرح شـد کـه طرفـدار 
حجـاب و پوشـش سـاده و دوری از مدهـای روز بودنـد. با 
ایـن حال، طولی نکشـید که از دل همین پوشـش سـاده 
و مخالـف مد، مدهـای متنوعی متولد شـد. در اواخر دهه 
۱۹۸۰ و دهـه ۱۹۹۰ جوانان و زنان مسـلمان مرفه، توجه 
بیشـتری بـه مـد نشـان دادنـد و باعـث شـدند بـا ایجـاد 
پوشـش‌های متنـوع امـا پوشـیده، پدیـده مـد اسلامی 
شـکل بگیـرد. ایـن اتفـاق بـا توجـه بیـش از حـد دنیا به 
صنعـت مـد همـراه شـد و باعث شـد کـه مد اسلامی با 
سـرعت بیشـتری پیشـرفت کنـد، در نتیجه بـازار جهانی 

مد اسلامی به‌سـرعت شـکل گرفت. 

کدام کشورها به مد اسلامی توجه کردند؟

شـاید بتوانیـد حـدس بزنیـد که یکـی از کشـورهای مهم در 
حوزه مد اسلامی کشـور ترکیه اسـت. به گفته کارشناسـان، 
این کشـور نقش تعیین‌کننده‌ای در شـکل‌گیری و پیشـرفت 
مـد اسلامی داشـته اسـت. سال‌هاسـت کـه بیلبوردهـای 
مدل‌هـای مشـهور اما محجبـه ترکـی را در خیابان‌هـای این 
کشـور دیده می‌شوند که پوشـش و استایل اسلامی را معرفی 
و تبلیـغ می‌کننـد. جالـب این‌که اهالی صنعت مـد در ترکیه 
در هـر دو حـوزه پوشـاک آقایـان مسـلمان و زنـان مسـلمان 
فعال هسـتند و برای هر دو قشـر لباس و زیورآلات طراحی و 
تولیـد می‌کننـد؛ البته ترکیه تنها مرکز مد اسلامی نیسـت، 
مالـزی هم مدت‌هاسـت که بـا قـدرت فـراوان وارد این حوزه 
شـده اسـت. هفتـه بین‌المللـی مـد مالـزی از سـال ۲۰۰۶ با 
شـعار »عفـت و حیـا می‌توانـد زیبـا باشـد« راه‌انـدازی شـده 
اسـت. به‌جـز مالزی، کشـور اندونـزی و همین‌طـور مرکز مد 
اسلامی در دبی با همراهی طراحان مسـلمان و غیرمسـلمان 
در ایـن حـوزه فعالیت می‌کننـد. جالب این‌که روسـیه هم در 
ایـن حـوزه فعال شـده اسـت. اسلام دومیـن دین بـزرگ در 
این کشـور است. جمعیت بالای مسـلمانان در روسیه موجب 
علاقـه روس‌ها به مد اسلامی شـده اسـت. روسـیه علاوه بر 
مـدارس برجسـته در زمینـه طراحـی مد، سـالانه نمایش مد 
مسـکو به سـبک اسلامی را برگزار می‌کند. فیلیپین، چین، 
بنـگلادش، کـره جنوبی، اسـپانیا، آلمان، برزیـل و هند هم از 

دیگـر قطب‌های اصلـی این صنعت هسـتند. 

چرا مد اسلامی خبرساز شده است؟

بـا گشـت‌وگذاری در فضای مجـازی متوجه می‌شـوید که مد 
اسلامی این روزها حسـابی در دنیای مد و پوشـاک خبرسـاز 
شـده اسـت. کارشناسـان صنعت مد برای این‌همه توجه چند 
دلیـل دارنـد: اول از همه آن‌ها می‌گویند مد اسلامی حسـابی 
پیشـرفت کـرده و پولسـاز خواهد بـود؛ براي مثـال گران‌ترین 
لبـاس جهـان در سـال ۲۰۱۳ بـا قیمـت ۱۷میلیـون دلار از 
انواع لباس‌های پوشـیده اسلامی بوده اسـت. زنان مسـلمان، 
علـت دیگـر این‌همه پیشـرفت و درآمدزایی هسـتند. به گفته 
کارشناسـان در حـال‌ حاضـر زنـان مسـلمان به‌شـدت بـه مد 
توجـه نشـان می‌دهنـد. آن‌هـا نه‌تنهـا پوشـش را محدودیت 
نمی‌دانند بلکه آن را فرصتی برای رسـیدن به سـبک جدیدي 
در مـد می‌داننـد. طـرف دیگر ماجرا رشـد جمعیت مسـلمان 
در اروپاسـت. آن‌طـور کـه آمارهـا می‌گوینـد تـا سـال ۲۰۳۰ 
بیـش از ۱۰درصـد از کل جمعیت ۱۰ کشـور اروپایـی کوزوو، 
آلبانـی، بوسـنی و هرزگویـن، جمهوری مقدونیـه، مونته‌نگرو، 
بلغارسـتان، روسـیه، گرجستان، فرانسـه و اتریش را مسلمانان 
تشـکیل خواهنـد داد. جالـب اسـت بدانید که جمعیـت زنان 
مسـلمان در اروپا در حال رشـد اسـت. به گفته کارشناسـان، 
زنـان بیـش از مـردان بـه اسلام علاقـه نشـان می‌دهنـد. 
بدون‌شـک ایـن خانم‌هـا نقش پررنگی در شـکل‌دهی مسـیر 
مـد حجـاب دارنـد. ایـن روزهـا سـبک روسـی مـد حجـاب، 
یکـی از محبوب‌ترین پوشـاک زنان مسـلمان در اروپاسـت. با 
آن‌کـه دولت‌هـای اروپایی طرفدار پوشـش اسلامی نیسـتند 
و بـرای آن ممنوعیت‌هایـی گذاشـته‌اند، اما یکـی از مهم‌ترین 
نمایش‌هـای بین‌المللـی مد حجـاب از سـال ۲۰۱۰ به صورت 
سـالانه در لنـدن برگـزار می‌شـود. سـود بـالای ایـن صنعـت 
 D&G برندهـای معتبـری مانند »دولچـه و گابانا« یا همـان
و طراحـان ایتالیایـی را وارد مد اسلامی کرده اسـت. دولچه و 
گابانـا در ابتـدای سـال ۲۰۱۶ برای مشـتریان مسـلمان خود 
در خاورمیانـه اقـدام به طراحـی و دوخت روسـری، لباس‌های 
پوشـیده و جواهـرات و کیـف و کفـش کـرده اسـت. در سـال 
2015 اولیـن مـد حجـاب بـا پوشـش اسلامی در هفتـه مد 
لنـدن کـت واک برگـزار کـرد و روی صحنـه رفـت. هم‌چنین 
نخسـتین بوتیک فروش لباس‌های اسلامی در لنـدن افتتاح 
شـد. در ایـن میـان بازارهـای مجـازی هـم عقب نمانـده و به 
تجـارت مـد حجـاب توجه نشـان داده اسـت. در حـال حاضر 
فروشـگاه‌های اینترنتـی بسـیار زیـادی مـد اسلامی را بـرای 
مشـتریان زن مسلمانشـان ارائـه می‌کنند؛ براي مثال سـایت 
مزایـده اینترنتی »ای‌بـی« در آمریکا، تنها یکی از سـایت‌های 
مشـهوری اسـت که این روزها بخش مجزايي به نام »پوشـش 

دارد.  حجاب« 

آیا نحوه ارائه مد اسلامی درست است؟

مـد اسلامی ماننـد سـایر بخش‌هـای مـد و اسـتایل بـه 
زیباشناسـی ظاهر توجه دارد و متأسفانه شـکل ارائه آن در 
برخـی موارد هنجارشـکنانه اسـت. از طرف دیگر بسـیاری 
از کارشناسـان حقـوق اسلامی در جهـان بـه ایـن توافـق 
رسـیده‌اند کـه در صـورت حفـظ سـادگی و پوشـیدگی، 
حضـور زنـان مسـلمان در صنعـت مـد مانعـی نـدارد. در 
ایـن میـان برخـی از مجلات مد اسلامی طرح‌هـای خود 
را بـا محـو کـردن صـورت زنـان ارائـه می‌دهند یا بـه طور 
کلـی صـورت خانم‌هـا را حـذف می‌کننـد، امـا هم‌چنـان 
مـواردی مانند رفتن به روی اسـتیج و نمایشـگری خانم‌ها 
مـورد سـؤال جدی اسـت. به هر حـال حتی بـرای معرفی 
پوشـش اسلامی نبایـد از راه‌هـا و مسـیرهای تأییدنشـده 

اسـتفاده کرد.

ما کجاییم و مد اسلامی کجاست؟

در زندگـی اتفاقـات و رابطه‌شـان بـا مـا بـه چنـد دسـته 
تقسـیم مـی شـوند: یـک وقتی هسـت کـه مـا از اتفاقات 
آینده‌نگـری  درباره‌شـان  پیش‌پیـش  و  هسـتیم  جلـو 
کردیـم بـرای همیـن توانسـته‌ایم از آن‌هـا جلـو بزنیـم و 
نه‌تنهـا معطلـش نشـده‌ایم کـه اتفاق‌سـاز هـم شـده‌ایم؛ 
یـک وقتی هم هسـت کـه اتفاقـات برای خودشـان پیش 
می‌آینـد و می‌گذرنـد و می‌رونـد، آن‌وقـت مـا وقتـی کـه 
همه‌چیـز تمام شـده و کار از کار گذشـته از آن‌ها خبردار 
می‌شـویم، این‌جـوری نه‌تنهـا از ماجـرا عقـب می‌مانیـم 
کـه اتفاقـات مـا را بـه دنبـال خودشـان هم می‌کشـند و 
بـرای مـا تصمیم هـم می‌گیرند. ماجـرای مد اسلامی از 
آن موضوعاتـی اسـت کـه در حـال حاضـر در کشـور ما با 
وجـود برگـزاری چند دوره جشـنواره مد و پوشـش هنوز 
نتوانسـته اتفـاق بزرگـی را رقـم بزنـد. در حالـی کـه بـا 
اعتمـاد بـه نیروی جوان و پیشـینه فرهنگـی و نیروی کار 
بسـیار و طراحـان علاقه‌منـد بـه حـوزه مـد اسلامی می 
توانیم به‌سـرعت در این زمینه رشـد کنیـم و حرفی برای 
گفتـن داشـته باشـیم، حتـی بـا ارائـه الگوی‌هـای جدی 
ابهامـات دنیـای مـد را هـم برطـرف کنیـم. بدون‌شـک 
بـا بهـا دادن بـه طراحانـی کـه در حـوزه مـد اسلامی و 
حجـاب کار می‌کننـد خود‌به‌خـود مدهـای زیرزمینـی و 
فعالیت‌هـای خـارج از عـرف در حوزه مدلینگ و پوشـاک 
زنانـه از رونـق می‌افتـد. آن‌وقـت خانم‌های محجبـه ما به 
جـای پوشـیدن مارک‌هـای ترکـی یـا لباس‌هـای عربـی، 
لباس‌هـای طراحان خوش‌سـلیقه ایرانی را می‌پوشـند که 
علاوه بـر در نظـر گرفتـن اعتقـادات و احکام اسلامی با 

فرهنـگ ایرانـی هـم در پیوند هسـتند.

نگاهی به مد اسلامی و نقش کشور ما در آن

خبـری از مـا نیست...!

سروانجم
صویرساز:مجید خ

ت

 خبــــــری
!... ــــ  ـــتــ   از ما نیــــــســــــ

شاید بتوانید حدس بزنید که یکی 
از کشورهای مهم در حوزه مد 

اسلامی کشور ترکیه است

با گشت‌وگذاری در فضای مجازی 
متوجه می‌شوید که مد اسلامی این روزها 

حسابی در دنیای مد و پوشاک خبرساز 
شده است

نگاهی به مد اسلامی و نقش کشور ما در آن

4 پونه نیکوی

تو چه‌جور آدمی هستی؟

بازار رمالی و جادوگري 
دوباره داغ شده است

2

بیا فالـت 
بگیرُم...!

دخترهای مردم

مسئولیت 
می‌پذیریم
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ضمیــمه دختــرانه



  

         روی خط  هشـت      

نبـود، شـاید گـزارش جنجالـی  اولـش کسـی حواسـش 
»فردوسـی‌پور« و حرف‌هایـی کـه بعـداً در شـبکه‌های 

اجتماعـی ردوبدل شـد باعث شـد که شـاخک‌های 
مـردم حسـاس شـود و بفهمیم خبرهایی اسـت. 
خبرهایـی کـه خیلـی جـدی درباره داغ شـدن 
بـازار کاری بـه نـام رمالـی می‌گفت. مـا بروبچ 
نوجـوان با سـحر و جادو تـوی فیلم‌های هری 
پاتـر و ارباب حلقه‌ها آشـنا شـدیم، امـا مامان 
باباهـای مـا از خیلـی قدیـم بـا ایـن موضـوع 
توهمـی  کارهـای  این‌جـور  و  بوده‌انـد  آشـنا 

ـ تخیلـی از خیلـی گذشـته‌ها در بسـیاری از 
کشـورها رواج داشـته اسـت. تا همیـن چند وقت 

این‌جـوری  دکان  می‌کردنـد  تصـور  همگـی  پیـش 
خالـه‌ خان‌باجی‌بازی‌هـا مدت‌هاسـت کـه تعطیـل شـده 

و دیگـر حتـی دختران عاشق‌پیشـه یا زنـان سرگشـته خانه‌دار 
هـم گـول این‌جـور بازی‌هـا را نمی‌خورنـد. متأسـفانه بـا 

خبرهایـی کـه از رسـانه‌ها می‌رسـد ظاهراً هنـوز بازار 
دعانویسـی و سـحر و جادو توی کشـورمان نه‌تنها 

بـه راه راسـت نرفتـه که حسـابی هم گرم شـده 
اسـت. آن‌طـوری کـه رسـانه‌ها می‌گوینـد در 
زمـان حاضـر مراجعـه بـه دعانویـس، رمـال، 
فالگیـر بـرای اطلاع از آینده حسـابی افزایش 

پیـدا کرده اسـت. 

چی شد که جادوگرها برگشتند؟

شـاید از خودتان بپرسـید که مگر می‌شـود آدم در 
قـرن بیسـت‌ویکم و در حالی که بشـر این‌همـه از نظر 

علمـی پیشـرفت کـرده اسـت بازهم سـراغ این‌جـور کارها 
بـرود و بـرای رسـیدن به خواسـته‌هایش دسـت بـه چنین 

کارهـای خنـده‌داری بزنـد. بـه گفتـه کارشناسـان مـا 
آدمیزادهـا وقتـی در رسـیدن به آرزوهایمـان به در 

بسـته می‌خوریـم و از موفقیـت ناامید می‌شـویم 
دسـت بـه هـر کاری می‌زنیـم. همـه مـا بـرای 
خودمـان آرزوهایـی داریـم؛ مثلاً می‌خواهیم 
در کنکـور موفـق شـویم یـا این‌کـه بـا فردی 
کـه دوسـتش داریـم ازدواج کنیـم یـا مثلاً 
و  پـول  بـه  می‌خواهنـد  بزرگ‌ترهایمـان 

کسـب‌وکار مطمئـن و خانـه و ویلا برسـند. 
بـرای رسـیدن بـه همـه این‌هـا حتمـاً و حتمـاً 

راهکارهـای عقلانـی‌اي وجـود دارد، ولـي به گفته 
کارشناسـان وقتـی بیـن ایـن راهکارهـا و مـا فاصلـه 

ایجـاد می‌شـود و مثلاً مـا هرچـه زور می‌زنیـم و درس 
می‌خوانیـم وقتـی از پس دوسـتانمان که بـه کلاس‌های تقویتی 

چنـد میلیونـی می‌رونـد برنمی‌آییـم؛ ممکـن اسـت بـه سـرمان بزنـد و هـر 
پیشـنهاد عجیب‌وغریبـی را بـرای موفقیـت در کنکـور قبـول کنیـم.

البتـه کارشناسـان نداشـتن راهکار مناسـب بـرای رسـیدن به هـدف را تنها 
یکـی از دلایـل ایـن مسـئله می‌دانند و دلیل دیگـر رواج دوباره ایـن ماجرا در 
جامعـه را تضـاد طبقاتی و شـکاف‌های ایجادشـده بین سـطح زندگـی مردم 
می‌داننـد. در شـرایط کنونـی جامعه بـا تضادهای فـراوان طبقاتـی در زمینه 

مختلـف اجتماعـی و اقتصـادی درگیر اسـت. هسـتند آدم‌هایی 
کـه یک لقمه نـان برای خـوردن ندارند و کنارشـان افرادی 
هسـتند کـه خرج یـک روزشـان به انـدازه کل سـرمایه 
مـردم یـک محـل اسـت. این‌جـوری اسـت کـه آدم 
بخت‌برگشـته‌ای کـه یـک لنگـه کفـش بـرای راه 
رفتـن نـدارد با دیـدن بوگاتی‌سـواران توهم می‌زند 
و دنبـال راهکاری‌هـای عجیـب و غیرواقعـی برای 

رسـیدن به خوشـبختی مـی‌رود. 

به دنبال میانبر هستیم؟

 عجلـه مـا بـرای رسـیدن بـه موفقیـت، دور بـودن 
و سـخت بـودن راه‌هـای رسـیدن بـه امکانـات و دور از 
دسـترس بودن خوشـبختی همه و همه باعث شـده اسـت ما 
آدم‌هـای تنبـل امـروزی برای رسـیدن به ایـن اهداف دنبـال میانبر 
بگردیـم. بـه گفته کارشناسـان به همین خاطـر در حال حاضر 
رفتـن به سـمت رمالی و نحس و سـعد سـتارگان به یکی 
از مهم‌ترین راهکارهای مردم تبدیل شـده اسـت؛ البته 
کارشناسـان معتقدند پناه بردن بـه فالگیر و جادوگر 
بـرای حل مشـکلات محرک‌هـای فراوانـی دارد که 
کاهش اضطـراب یکی از این محرک‌هاسـت. وقتی 
شـما ناکام و افسـرده مدام نگران نتیجه کارهایتان 
هسـتید و نمی‌دانیـد در آینـده چـی قرار اسـت به 
سـرتان بیایـد بـرای کاسـتن یکسـری مشـکلات 
و تسـکین درد بـه سـمت و سـوی جـادو و رمـال 

می‌رویـد.

شایعه‌سازی بهترین تبلیغ

دیگـر محـرک موجـود کـه بـازار جـادو و رمالـی را در جامعه 
گسـترش داده، شـایعات اسـت. شـایعه در مـورد توانایی 
می‌توانـد  زمانـی  چـه  جادوگـر  و  رمـال  فـرد  یـک 
کارسـاز باشـد؟ زمانـی کـه فـرد پیـش رمـال یـا 
جادوگـر مـی‌رود ـ هرچنـد نتواند نتیجـه مطلوب 
را کسـب کنـد ـ در نهایـت ممکـن اسـت برخی 
موفقیت‌هـای خـود را بـه ایـن موضـوع نسـبت 
بـا رمـال  داده و دیگـران را تشـویق کنـد کـه 
در ارتبـاط باشـند. شـیوه کار رمـال نیـز در ایـن 
زمینـه نمی‌توانـد بی‌تأثیر باشـد. هر شـخصی که 
بخواهـد بـرای خـود در رمالـی نامـی را دسـت‌وپا 
کنـد نیازمنـد موفقیـت کار و ایجـاد پالس‌های مثبت 
از سـوی مخاطب اسـت. یک رمـال هیـچ‌گاه از ناامیدی 
سـخن بـه میـان نمـی‌آورد بلکـه همیشـه سـخنان مثبـت 
می‌گویـد و آینـده‌ای امیدوارکننـده را پیش‌روی فرد قـرار می‌دهد. 
ایـن امیـدواری یکـی از مهم‌تریـن دلایـل گرایـش مـردم به رمالی اسـت.  
ایـن معضـل نه‌تنهـا بعـد اجتماعـی بلکـه در بعـد فـردی نیـز آسـیب‌زا به 
شـمار مـی‌رود، زیـرا مراجعـه بـه فالگیـر و دلخـوش کـردن بـه وعده‌های 
او باعـث می‌شـود فـرد در رونـد زندگـی دچـار یکسـری خوش‌بینـی و 
بلندپروازی‌هـای توهمـی شـود کـه در نهایـت بـا تحقـق نیافتـن ادعاهای 

فالگیـر، وی نیـز دچـار سـرخوردگی و زیـان خواهـد شـد.

فارس

دختران انگلیسی قات زده‌اند

دانشـمندان انگلیسـی خبر داده‌اند که دختران انگلیسـی حسـابی قات زده‌اند. آن‌ها پرخاشـگر شـده‌اند، تحملشـان کم شـده 
و کمتـر خوشـحالی می‌کننـد و آمـاده ورود بـه دوره بزرگسـالی نیسـتند و همـه این علائم، هشـدارهای جدی بـرای مقامات 
مسـئول اسـت تا قبل از آن‌که دیر شـود، برای بهبود شـرایط روانی آن‌ها اقداماتی انجام دهند چرا که مسـائل بهداشـت روان 
دختـران در اولویـت قـرار دارد. براسـاس نتایج به دسـت‌آمده از پژوهشـي در انگلیس، اسـتفاده از فضای مجـازی احتمال بروز 
افسـردگی در دختـران انگلیسـی را تـا 71درصـد افزایـش می‌دهد. با توجه به تحقیقات انجام‌شـده از سـال 2012 تـا 2016، 
رونـد افسـردگی میـان دختـران انگلیسـی بـا افزایـش عجیبی روبـه‌رو بوده اسـت. با تکیـه بر همین آمـار، حداقـل 58درصد 
دختران نوجوان این کشـور افسـردگی را تجربه کرده‌اند. بررسـی‌ها هم‌چنین نشـان داده اسـت دخترانی که حداکثر تکالیف 

مدرسـه را انجـام می‌دهنـد و در کنـار آن در فضـای مجـازی حضور دارنـد، حداقل افسـردگی را تجربه می‌کنند.

بیا فالت بگیرُم...!

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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کاش ما هم راهی شویم

»کاش از دسـت مـا هـم کاری برمی‌آمـد«؛ مامـان ایـن را می‌گویـد و بعد هم آه 
بلنـدي می‌کشـد، مـن هم پشت‌سـرش می‌گویـم: »خوش‌به‌حال آقـای جلالی، 

پیش‌نمـاز مسـجد« و مثـل مامـان آه می‌کشـم. خانم‌جان کـه تـازه وارد اتاق 
شـده اسـت، می‌گوید: »چه خبر شـده مادر و دختر هی آه می‌کشـید، دلم 
گرفـت؟!« مامـان لبخنـد می‌زنـد و می‌گویـد: »چیزی نیسـت خانم‌جان، 

نگـران نباشـید.« مـن سـرم را بلنـد می‌کنـم و می‌گویـم: »نـه این‌کـه 
چیـزی نباشـد، ولي اتفـاق بـدی نیفتـاده.« خانم‌جان چشـم‌هایش را 
تنـگ می‌کنـد و می‌گویـد: »امـان از وقتـی کـه شـما مـادر و دختـر 
مشـکوک می‌شـوید، بـه جـای ایـن حرف‌ها تنـدی بگوییـد ببینم 
چـه خبـر اسـت؟« مامان دوبـاره آه می‌کشـد و می‌گویـد: »هیچی 
خانم‌جـان! مریـم الان از مسـجد آمـده و خبـر آورده کـه بچه‌های 
مسـجد اردویـی جهـادی راه انداخته‌انـد و می‌خواهنـد به مناطق 
محـروم برونـد. بـرای همیـن از همه اهل محـل خواسـته‌اند اگر 
دوسـت دارنـد کمک کنند.« مـن ادامه می‌دهـم: »البته گفته‌اند 
اگـر کسـی فکـر نویـی هـم در حـوزه کمک بـه مناطـق محروم 
دارد بگویـد. تـازه آقـای جلالی گفته این ماجرا خـودش می‌تواند 
یک‌جـور نـذر باشـد.« خانم‌جـان می‌نشـیند روی مبـل و بـه ما 
نـگاه می‌کنـد و می‌گویـد: »خـب این‌کـه آه کشـیدن نداشـت.« 
مامـان می‌گویـد: »مـن و مریم‌گلـی هـم دل‌مان خواسـت کاری 
کنیـم. در ضمـن فکـر کردیـم رفتـن بـه اردوی جهـادی خیلـی 
خـوب اسـت و مـا نمی‌توانیـم برویـم!« خانم‌جـان سـری تـکان 

می‌دهـد و می‌گویـد: »خـب عوضـش می‌توانیـد بـا هدیه‌هایتـان 
همراهی‌شـان کنیـد. پاشـید بـه جـای غصـه خـوردن بـه ایـن فکر 

کنیـد کـه بچه‌هـای آن منطقـه بـه چـه چیزهایـی احتیـاج دارند.« 
مـن دوبـاره آه می‌کشـم و می‌گویم: »کاشـکی من پسـر بـودم آن‌وقت 

می‌توانسـتم بـا گروه مسـجد بـروم.« خانم‌جـان می‌زند روی دسـتش و 
جـواب می‌دهـد: »دیگـه داری شـورش رو درمیـاری. اولاً که من شـنیدم 

خانم‌هـا هـم بـه این‌جـور اردوهـا می‌رونـد، بعـد هـم این‌کـه تـو الان درس 
و مشـقت از همـه مهم‌تـر اسـت و آخرشـم این‌کـه آن‌هـا کـه بـرای تفریـح 

نمی‌رونـد کـه تـو غصه می‌خـوری که همراهشـان نیسـتی، می‌رونـد کار کنند. 
مثلًا مسـجد بسـازند، خانه و مدرسـه بسـازند. تو هـم این‌جا می‌توانـی کارهایی 
انجـام بدهـی که کمک‌هایشـان تکمیل شـود.« مامان حرف خانم‌جـان را تأیید 
می‌کنـد و می‌گویـد: » بـا این‌کـه منـم دلـم اردوی جهـادی خواسـت، ولـي بـا 
خانم‌جـان موافقـم و فکـر می‌کنـم مـا از راه دور هـم می‌توانیـم کمـک کنیم.« 
خانم‌جـان می‌گویـد: »بلـه! اول بیایید فکرهایمـان را روی هم بگذاریم 

ببینیـم چـه کمـک و هدیـه‌ای از همه بهتر اسـت.«

اگر فکر بکر داری رو کن

مـی‌روم و می‌آیـم از خانم‌جـان می‌پرسـم: »چیـش شـد 
خانم‌جـان فکـر بکـر به ذهنتـان رسـید؟« خانم‌جـان غر 
می‌زنـد کـه: »مادر چقـدر آدم را هول می‌کنـی؟! از وقتی 
قـرار شـده فکـر کنیـم هنـوز نیم‌سـاعت هـم نگذشـته، 
مـن که تـوی آسـتینم فکر بکـر نگـه نمـی‌دارم.« مامان 
می‌خنـدد و می‌گویـد: »تـازه قـرار شـد اول خـودت فکـر 
کنـی در کنـارش مـا هـم کمـک کنیـم، نـه این‌کـه مثل 
مبصرهـا بـالای سـرما وایسـتی و فکـر بکـر بخواهـی!« من 
انـگار کـه بهم برخورده باشـد می‌گویـم: »آمدید و نسـازید! آن 
موقعـی که احساسـاتی شـده بودیـد و می‌گفتیـد حاج آقـا توی 
مسـجد راسـت گفته که می‌شـود به نذری‌های متفاوت هم فکر 
کـرد و احتمـالاً بچه‌هـای آن منطقه نیازهای متفاوتی داشـته 
باشـند و لازم باشـد ما کارهای ویژه‌ای کنیم! حالا نیم‌سـاعت 
نشـده همه‌چیـز یادتـان رفتـه و زده‌ایـد زیـرش؟« خانم‌جان 
جـواب می‌دهـد: »پناه بـر خدا! این دختـر از مبصرها هم بدتر 
اسـت، بیشـتر شـبیه مأمورهای کلانتری‌ اسـت! خب مادر بذار 
یـک چیزی تـوی کله‌مون شـکل بگیـره حتماً باهـات درمیون 
می‌ذاریـم.« قبـل از این‌که بخواهـم دوباره جـواب خانم‌جان را 
بدهم، مامان با چشـم و ابرو اشـاره می‌کند که سـاکت باشم 
و می‌گویـد: »اصلاً مـن پیشـنهادی دارم، برو یـک برگه و 
مـداد بیـاور به جـای این‌که تنهایی فکر کنیم، بنشـینیم 
دور هـم سـه نفـری با هـم فکـر کنیـم و ایده‌هایمـان را 
بیاوریـم روی کاغـذ! شـاید این‌جـوری زودتـر بـه نتیجه 
رسـیدیم.« می‌گویـم: »آفرین مامان! جلسـه بارش فکری 
راه می‌اندازیـم.« و مـی‌دوم توی اتاق تا برگـه و مداد بیاورم. 
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قبـل از این‌کـه نوبت به من برسـد مامان اجازه می‌گیرد که سـری به محسـن بزند بعد از 
بازگشـت مامان به جلسـه، مـن می‌گویم: »این‌که مـن می‌گویم فقط یک حدس اسـت، 
ولـي خانواده‌هایـی کـه درآمد کمتـری دارند مجبور هسـتند آن پـول را بـه موضوع‌های 
مهم‌تـری اختصـاص بدهنـد و معمـولاً پول‌شـان به خرید اسـباب بـازی نمی‌رسـد، من 
می‌دانـم کـه سلامت جسـم مهـم اسـت، امـا اسـباب‌بازی بـه فکـر و روان بچه‌ها کمک 
می‌کنـد بـه همیـن خاطر خوب اسـت کـه مـا برایشـان اسـباب‌بازی بفرسـتیم.« نوبت 
دوبـاره بـه خانم‌جـان می‌رسـد: »باید به فکر افـراد پیر هم باشـید. معمولاً سـالمندان در 
ایـن مناطـق بیشـتر عمرشـان را کار کرده‌اند و زحمت کشـیده‌اند و حالا کلـی بیماری و 
مشـکلات دارنـد. داروهای مکمل و همـه این داروهایی که من مجبورم سـر پیری بخورم 
احتمـالاً بـه کار آن‌ها بیشـتر از بقیه بیاید.« بابا سـری تـکان می‌دهد و می‌گوید: »شـاید 

وسـایلی مثـل زانوبند، کمربنـد و حتی ماسـاژور هم خوب باشـد.« مامان می‌گویـد: »راه 
دیگـر هـم این اسـت که مـا برایشـان منبـع درآمدي درسـت کنیم. معمـولاً مـردم این 
مناطـق محصولاتـی دارنـد کـه می‌توانند به عنـوان یـک کالای خوب به فروش برسـند، 
بچه‌هـای اردوی جهـادی می‌تواننـد در تولیـد این محصولات بـه آن‌ها کمک کنند و بعد 
هم راه فروش را برایشـان باز کنند. مثلاً آن‌ها را بیاورند مسـجد خودمان و بازارچه محلی 
راه بیندازنـد.« بابـا می‌گویـد: »خانم‌های این مناطق معمولاً کارهای دسـتی ویژه‌ای انجام 
می‌دهند. شـاید در منطقه خودشـان بازار نداشـته باشـند، ولي در شـهرها حتماً خریدار 
دارنـد. مریم‌گلـی درباره اسـباب‌بازی گفت، جالب این‌کـه معمولاً زنان روسـتایی از قدیم 
خودشـان برای بچه‌هایشـان اسـباب‌بازی درسـت می‌کردند. آن اسـباب‌بازی‌ها می‌توانند 
جایگزیـن این اسـباب‌بازی‌های خارجی شـوند. من که خیلی دوسـت دارم محسـن یک 

از غذای روح
 تا غذای جسم

2 فکر می‌کنم پاپوش و دستکش 
به درد بخورد. به‌خصوص شب‌ها 

که در مناطق کویری هوا 
خنک می‌شود. می‌دانم پتو 

ایده تکراری است، اما خیلی 
لازم می‌شود. من شنیده‌ام که 
خوراکی و غذا در آن‌جا فراوان 
است، اما به نظرم بسته‌های 

آجیل یا شکلات که انرژی‌زا 
هستند، هم ایده خوبی است

بازار رمالی و جادوگري دوباره داغ شده است
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اول باید موضوع مشخصي داشته باشید. بهتر است قبل از جلسه موضوع را به بقیه هم بگویید. 
در شروع جلسه موضوع را خیلی درشت و درست و درمان روی تخته یا ورق کاغذ بنویسید. 
352طوری که همه اعضای جلسه ببینند. 
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جلسـه بـارش فکـری مـا کمـی‌ دیگـر ادامـه پیـدا 
می‌کنـد. همـه از این‌کـه دربـاره ایـن اردو و کارهایـی که 
می‌شـود انجـام داد فکـر کرده‌ایم، هیجـان‌زده هسـتیم. مامان می‌گویـد که حالا 
حالـش بهتـر اسـت و فکـر می‌کند بـا انجـام ایـن نـذر یک‌جورهایی همـراه بچه‌های مسـجد 
اسـت. مـن بابـت راه‌اندازی کارگاه سـاخت عروسـک توی منطقه و فروش‌شـان در مسـجد کلی 
هیجـان دارم، بـه همیـن خاطـر تندتنـد ایده‌هـا را می‌نویسـم و بعـد به همـراه بابا به مسـجد 
می‌رویـم تا در موردشـان بـا آقای جلالـي، پیش‌نماز مسـجد صحبـت کنیم. خوشـبختانه آقای 
جلالـی و بقیـه بچه‌هـای مسـجد از پیشـنهاد مـا کلـی اسـتقبال می‌کننـد و قـرار می‌شـود با 

تشـکیل یـک تیم ایـن موضـوع را پیگیـری کنند.

جلسه بارش فکری برای نذر 

جلسـه بـارش فکـری را در آشـپزخانه برگـزار می‌کنیـم. چـون مامان تازه محسـن را خوابانده و می‌ترسـد صـدای من از هیجان بـالا برود و بچـه را بیدار کنـم. اول مامان کمی 
دربـاره بـارش فکـری توضیـح می‌دهـد و بعـد قوانیـن ماجـرا را یادآوری می‌کنـد: »توفان فکـری یا بارش فکری، روشـي بـرای راه ‌انداختن خلاقیـت در گروه‌ اسـت که معمولاً 
بـرای ایجـاد تعـداد زیـادی ایـده در مـورد مسـئله یا موضوعي اسـتفاده می‌شـود. توفـان فکری یکـی از بهترین روش‌ها برای رسـیدن بـه ایده‌هـای خلاقانه و نـو در موضوع یا 
مسـئله گروهـی و حتـی موضوع‌هـا و مسـائل شـخصی اسـت. بـرای این‌که یک جلسـه توفـان فکری به‌خوبـی برگزار شـود باید چهار قانـون را حتمـاً رعایت کنیم: قانـون اول 
توجـه بـه کمیـت اسـت؛ یعنی این‌که هرچه تعداد ایده‌هایی که تولید می‌شـوند بیشـتر باشـد، احتمال رسـیدن به راه‌حل درست‌و‌حسـابی بیشـتر اسـت؛ قانـون دوم که خیلی 
مهـم اسـت بـه مـا تأکیـد می‌کنـد حیـن برگزاری جلسـه نظرهاي یکدیگـر را نقد نکنیـم. در عوض با شـنیدن یک ایـده، به جای انتقـاد از آن به فکر بهتر شـدن و گسـترش 
آن باشـیم. این‌جـوری همـه بـدون تـرس ایده‌هایشـان را بیـان می‌کننـد؛ در جلسـه توفان فکـری از ایده‌هـای جدید و غیرمعمول اسـتقبال می‌شـود. این ایده‌ها ممکن اسـت 

مـا را بـه راه‌حل‌هـای جدیدی برسـاند و قانون آخر جلسـه بارش فکـری، مربوط به ترکیـب و پرورش ایده‌هاسـت، چون گاهی 
می‌تـوان بـا ترکیـب دو ایـده خـوب بـه ایـده‌ای بهتر رسـید کـه از هـر دو ایـده قبلی کامل‌تـر باشـد.« توضیحات 

مامـان کـه بـه این‌جـا می‌رسـد، خانم‌جـان می‌گویـد: »چـه روش جالبـی اسـت این توفـان شـما! این‌جوری 
کـه بـا همراهـی هـم فکـر می‌کنیـم و ایده می‌دهیـم، احتمـالاً ایده بهتـری به ذهنمـان می‌رسـد و زودتر 

بـه نتیجـه برسـیم.« توی کش‌وقوس شـناخت جلسـه توفان فکری هسـتیم که بابـا هم از راه می‌رسـد 
و داوطلـب می‌شـود در جلسـه ما شـرکت کند.

چطور جلسه توفان فکری برگزار کنیم؟

۱( اول بایـد موضوع مشـخصي داشـته باشـید. 
بهتـر اسـت قبل از جلسـه موضوع را بـه بقیه هم 

بگویید. در شـروع جلسـه موضوع را خیلی درشـت 
و درسـت و درمان روی تخته یا ورق کاغذ بنویسـید. 

طـوری که همـه اعضای جلسـه ببینند. 
۲( هـر جلسـه بـارش فکری بـه یک نفـر احتیاج 
دارد کـه جلسـه را اداره کنـد؛ البتـه کارش مثـل 
رئیس‌ها نیسـت و بیشـتر حکم کاتالیـزور را دارد 
تـا زودتـر و آسـان‌تر کارهـا بـه سـرانجام برسـد. 

رئیـس جلسـه بایـد در ابتـدای جلسـه قواعـد و 
قوانیـن را بـه شـرکت‌کنندگان یـادآوری کنـد. 

۳( بهتـر اسـت ارائـه ایده‌ها و نظرات به صورت گردشـی 
باشـد. در هـر نوبت هر نفـر فقط یکی از ایده‌هایـش را بگوید و 

اگـر شـخصی ایده‌ای نداشـت، بـا گفتن واژه »بعـدی« نوبت را به دیگـری واگذار کند.
۴( هـر جلسـه یـک دبیـر می‌خواهد تـا همه ایده‌هـا را ثبت کنـد. من توی این جلسـه 

دبیر می‌شـوم.
5( آخرین مرحله هم دسته‌‌بندی و جمع‌بندی نتایج است.

یادتـان باشـد توفـان مغـزی فراینـد تولیـد نظـرات، پیشـنهادها و ایده‌هـای جدیـد در 
شـرایط آزاد اسـت. افـراد بایـد بـدون هیـچ مانعی ایده‌هـا و راه‌حل‌هـای خـود را آزادانه 
مطـرح کننـد. پـس خندیدن، چشـم و ابرو بـالا انداختن، پچ‌پـچ کردن و هـر کاری که 
مانـع ایـن موضوع شـود تعطیل اسـت. همه نظرها و پیشـنهادها در این جلسـه محترم 
هسـتند و کسـی اجازه ندارد انتقاد کند. در پایان جلسـه نظرات بررسـی و جمع‌بندی 

می‌شـوند و بهتریـن پیشـنهاد و راه‌حـل انتخـاب و در نهایت اجرا می‌شـود.

به جلسه توفان فکری خوش آمدید

وقتـی توضیحـات مامـان تمـام می‌شـود بالاخـره زنگ شـروع 
جلسـه توفـان فکـری را بـه صـدا درمی‌آوریـم. اول از همـه مامـان بـه 

عنـوان کاتالیـزور ماجـرا موضوع جلسـه را توضیح می‌دهد. بعد قرار می‌شـود جلسـه 
را از بزرگ‌تریـن نفـر شـروع کنیـم. خانم‌جـان اولیـن ایـده‌اش را این‌جـوری مطـرح 
می‌کنـد: »بـه نظـر من چـون آن بچه‌هـا و کلًا مـردم منطقه در شـرایط ویـژه‌ای به 
سـر می‌برنـد و امکانات‌شـان مثـل تهـران و شـهرهای بزرگ نیسـت احتمالاً بیشـتر 
بـا میکروب‌هـا و بیماری‌هـا سـروکله بزننـد و مـا بایـد بـه چیزهایـی فکـر کنیم که 
بـه سلامت آن‌هـا کمک کنـد. مثلاً ماسـک می‌تواند ایـده خوبی باشـد. مسـواک، 
خمیردنـدان، صابـون‌ یـا دسـتمال‌های مرطـوب ضدعفونـی هـم بـه درد می‌خورند. 
خلاصـه‌اش کنـم بـه نظـر من تهیه یک بسـته بهداشـتی خیلـی لازم اسـت.« نوبت 
بـه بابـا می‌رسـد. بابـا می‌گوید: »بلـه، موضوع بهداشـت خیلی مهم اسـت، ولي نکته 
دیگـری کـه بـه سلامتی ایـن بچه‌هـا کمـک می‌کنـد غـذای سـالم و کافی اسـت. 
بچه‌هـای مناطـق محـروم معمولاً سـوء‌تغذیه دارنـد؛ آن هم به این خاطر که بیشـتر 
وقت‌هـا بـه انـدازه کافـی غـذا نمی‌خورنـد یـا اگـر می‌خورند مفید نیسـت؛ 
مثلاً توزیـع شـیر و مـواد پروتئینـی کمـک بزرگـی می‌تواند باشـد.« 
نفـر بعـدی کـه نظـر می‌دهد مامـان اسـت. مامـان مکثی کـرده و 
می‌گویـد: »فکر می‌کنم فرسـتادن لباس هم خوب باشـد. شـاید 
ایـده نویـی نباشـد، امـا وقتی خانه نـداری فصل سـرد و گرم را 

بیشـتر می‌چشـی، لبـاس لازم می‌شـود.« 

اگر فکر بکر داری رو کن

مـی‌روم و می‌آیـم از خانم‌جـان می‌پرسـم: »چیـش شـد 
خانم‌جـان فکـر بکـر به ذهنتـان رسـید؟« خانم‌جـان غر 
می‌زنـد کـه: »مادر چقـدر آدم را هول می‌کنـی؟! از وقتی 
قـرار شـده فکـر کنیـم هنـوز نیم‌سـاعت هـم نگذشـته، 
مـن که تـوی آسـتینم فکر بکـر نگـه نمـی‌دارم.« مامان 
می‌خنـدد و می‌گویـد: »تـازه قـرار شـد اول خـودت فکـر 
کنـی در کنـارش مـا هـم کمـک کنیـم، نـه این‌کـه مثل 
مبصرهـا بـالای سـرما وایسـتی و فکـر بکـر بخواهـی!« من 
انـگار کـه بهم برخورده باشـد می‌گویـم: »آمدید و نسـازید! آن 
موقعـی که احساسـاتی شـده بودیـد و می‌گفتیـد حاج آقـا توی 
مسـجد راسـت گفته که می‌شـود به نذری‌های متفاوت هم فکر 
کـرد و احتمـالاً بچه‌هـای آن منطقه نیازهای متفاوتی داشـته 
باشـند و لازم باشـد ما کارهای ویژه‌ای کنیم! حالا نیم‌سـاعت 
نشـده همه‌چیـز یادتـان رفتـه و زده‌ایـد زیـرش؟« خانم‌جان 
جـواب می‌دهـد: »پناه بـر خدا! این دختـر از مبصرها هم بدتر 
اسـت، بیشـتر شـبیه مأمورهای کلانتری‌ اسـت! خب مادر بذار 
یـک چیزی تـوی کله‌مون شـکل بگیـره حتماً باهـات درمیون 
می‌ذاریـم.« قبـل از این‌که بخواهـم دوباره جـواب خانم‌جان را 
بدهم، مامان با چشـم و ابرو اشـاره می‌کند که سـاکت باشم 
و می‌گویـد: »اصلاً مـن پیشـنهادی دارم، برو یـک برگه و 
مـداد بیـاور به جـای این‌که تنهایی فکر کنیم، بنشـینیم 
دور هـم سـه نفـری با هـم فکـر کنیـم و ایده‌هایمـان را 
بیاوریـم روی کاغـذ! شـاید این‌جـوری زودتـر بـه نتیجه 
رسـیدیم.« می‌گویـم: »آفرین مامان! جلسـه بارش فکری 
راه می‌اندازیـم.« و مـی‌دوم توی اتاق تا برگـه و مداد بیاورم. 

اصلاً من پیشنهادی 
دارم، برو یک ورق کاغذ و 
مداد بیار به جای این‌که 
تنهایی فکر کنیم بشینیم 
دور هم سه نفری با هم 
فکر کنیم و ایده‌هایمان را 
بیاوریم روی کاغذ! شاید 
این‌جوری زودتر به نتیجه 
رسیدیم

وسـایلی مثـل زانوبند، کمربنـد و حتی ماسـاژور هم خوب باشـد.« مامان می‌گویـد: »راه 
دیگـر هـم این اسـت که مـا برایشـان منبـع درآمدي درسـت کنیم. معمـولاً مـردم این 
مناطـق محصولاتـی دارنـد کـه می‌توانند به عنـوان یـک کالای خوب به فروش برسـند، 
بچه‌هـای اردوی جهـادی می‌تواننـد در تولیـد این محصولات بـه آن‌ها کمک کنند و بعد 
هم راه فروش را برایشـان باز کنند. مثلاً آن‌ها را بیاورند مسـجد خودمان و بازارچه محلی 
راه بیندازنـد.« بابـا می‌گویـد: »خانم‌های این مناطق معمولاً کارهای دسـتی ویژه‌ای انجام 
می‌دهند. شـاید در منطقه خودشـان بازار نداشـته باشـند، ولي در شـهرها حتماً خریدار 
دارنـد. مریم‌گلـی درباره اسـباب‌بازی گفت، جالب این‌کـه معمولاً زنان روسـتایی از قدیم 
خودشـان برای بچه‌هایشـان اسـباب‌بازی درسـت می‌کردند. آن اسـباب‌بازی‌ها می‌توانند 
جایگزیـن این اسـباب‌بازی‌های خارجی شـوند. من که خیلی دوسـت دارم محسـن یک 

عروسـک دست‌سـاز داشته باشـد، به جاي این محصولات خارجی بی‌کیفیت!« خانم‌جان 
سـری تـکان می‌دهد و می‌گوید: »حتـی لالایی‌های آن‌ها هم صفای دیگـری دارد، کاش 
بـه روحانـی مسـجد بگوییـم لالایی‌هـای مـادران را ضبـط کند و بـاور کن خـودش کار 
خاصـي می‌شـود.« بابـا می‌گوید: »خانم‌جان چـه فکر خوبی کردید.« مامـان مکثی کرده 
می‌گوید: »شیرخشـک هم مهم اسـت. ما برای بچه‌های آن‌ها غذای جسـم می‌فرسـتیم، 
آن‌هـا بـرای بچه‌هـای ما غـذای روح می‌فرسـتند.« من احساسـاتی می‌شـوم و می‌گویم: 

»اصلاً بیایید کارگاه سـاخت عروسـک راه بیندازیم. این بشـود نذر ما!«

از غذای روح
 تا غذای جسم

2

4

ی کوچک ست‌ها نی برای د مسافرا
الان کـه دارم ایـن خطـوط را می‌نویسـم، تقریبـاً چیـزی تـا صبح نمانده اسـت. بـا این‌که تا چند سـاعت دیگـر باید بـرای رفتن به مدرسـه آماده 
شـوم، امـا آن‌قـدر هیجان دارم که نتوانسـته‌ام پلـک روی هم بگذارم. ایـن هفته من و مامان توانسـتیم تـوی کار خیلی خاص و جالبناکي شـرکت 
کنیـم، بـه همیـن خاطر خیلـی خوشـحال و هیجان‌زده هسـتم. اگـر حـس کنجکاوی‌تان برانگيخته شـده پیشـنهاد می‌کنـم یادداشـت‌های این 

هفته مـرا به‌دقـت بخوانید. 

3
5

مریم گلی و هدیه‌هایش برای مناطق محروم
تصویرساز: زهره اقطایی
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فصل برداشت
شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط ویژه آب و هوایی مستعد کشت میوه‌های گرمسیری به‌ویژه موز است. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
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اس
ق  دخیل گریه ببندید زائران اینجا

 به حلقه‌های ضریح مطهر از هر سو 
 چگونه ضامن دل‌های ما نخواهد شد

 رئوف شهر که کرده ضمانت آهو

 خوشا به حال کسی که شبیه اهل نظر
 به خدمت حرمش گیرد از مژه جارو

 غباری از اثر رفت‌و‌آمدش شاید
شبیه فرش حرم روی سرش باشد

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

دخترهای مردم

 تو چه‌جور
آدمی هستی؟

تـو چه‌جـور آدمـی هسـتی؟ خـودت را 
چطـور توصیـف می‌کنی؟ اصلاً نظرت 
دربـاره خـودت چیـه؟ چقـدر خـودت 
رو می‌شناسـی؟ چـی معـرف توسـت؟ 
چـه چیزهایی بهـت احسـاس بزرگی و 
چـه چیزهایی بهـت احسـاس کوچكي 

می‌ده؟
اگـر جـواب ایـن چندتـا سـؤال را کنار 
هم بگذاریم می‌شـود هویـت تو. هویت 
مـن! بلـه، هویت تقریبـاً مجموعـه‌ای از 
اسـتعدادها، تمایلات و صفات انسـانی 

است.
هویـت یعنـی هر فـرد چـه تعریفـی از 
خـودش دارد و براسـاس آن می‌گویـد 
کـه چـه کسـی اسـت، چـه ارزش‌ها و 
باورهایی در وجودش خاتم‌کاری شـده 
اسـت و از ایـن دنیا چـه می‌خواهد؟ در 
زمـان کودکـی مـا تلویزیـون، سـریالی 
پخـش می‌کـرد بـه نـام »چـاق و لاغر« 
کـه این عزیزان، مدیری داشـتند به نام 
»رئیـس بـزرگ«. او هویـت مشـخصی 
نداشـت یـا کارتـون »کارآگاه گجت« 
که رئیسـي در آن ایفـای نقش می‌کرد 
کـه اصلاً هویـت روشـن و مشـخصی 
نداشـت. فقـط بعـد از نـاکام مانـدن، 
حرف‌هایـی بـه کارآگاه گجـت مـی‌زد 

و می‌رفـت تـا هفتـه بعد.
فـرق فردی کـه هویـت دارد بـا فردی 
کـه دچـار بحـران هویـت اسـت دقیقاً 
فـرق قـاب خاتم‌کاری زیباسـت با قاب 

شکسـته کـج روی دیوار.
بـرای رسـیدن بـه هویـت، فـرد باید به 
ایـن قدرت رسـیده باشـد کـه خودش 
را از بیـرون بـه عنـوان بخشـی از جهان 
هسـتی ببیند. هویت یعنـی امتداد؛ یعنی 

قصه ادامـه‌دار در مسـیر زندگی.

یادداشت
پونه نیکوی

مسئولیت می‌پذیریم
حـالا یـک مـورد، دو مورد، سـه مـورد، اصلاً چهار مـورد الی پنـج مـورد آدم در 
هفتـه کاری را کـه دسـتش سـپرده‌اند نتواند به سـرانجام برسـاند. چه می‌شـود 
مگـر؟ آسـمان بـه زمیـن نیامـد. در مـورد اول یـادم رفتـه بـود قرمـه سـبزی را 
سـاعت 12 کـه مامـان گفتـه بـود خامـوش کنـم، خـب سـاعت 2 یـادم آمد و 

سوخت.
مامان سـیب‌زمینی سـرخ کرد با ماسـت و گوجه خوردیم. حالا قرمه سـبزی یک 
چیـز دیگـر اسـت، ولـی منظـورم این اسـت که بـا این فرامـوش‌کاری نمی‌شـود 
همـه خانواده بـه من بگویند: »روی مسـئولیت‌پذیری‌ات کار کن! مسـئولیت‌پذیر 
بـاش. نمی‌توانی قبـول نکن، اما وقتي هم قبـول کردی کار را درسـت انجام بده.« 
در مـورد دوم بـه خاطـر این‌که سـردم بـود تا آخریـن لحظه که تـوی خانه بودم 
بخاری را روی شـعله‌ زیاد گذاشـتم، مدرسـه‌ام داشـت دیر می‌شـد رفتم وسایلم 
را جمـع کنـم، کـم کردن بخـاری یادم رفت. عمدی که نداشـتم! با شـرکت گاز 
هـم کـه لـج نیسـتم. والّ! در مـورد سـوم هـم کـه زن‌عمو تـا آخر مجلـس با من 

سرسـنگین بود. بـا آن دختـر عموجان‌هایم کـه انگارنه‌انگار با هـم رفیقیم.
یـک پشـت چشـمی نازک کـرده بودنـد که بیـا و ببین. انـگار من مقصـرم وقت 
نکرده‌انـد موهایشـان را خـوب درسـت کننـد و هـول هولکـی حاضـر شـده‌اند. 
مامـان بـه مـن گفتـه بـود کـه وقتـی می‌خواهـم بـروم مدرسـه، کارت دعـوت 
مهمانـی را برایشـان ببرم )توی همان خیابان مدرسـه اسـت خانه عموجـان(. تازه 
گفتـه بـود خدا خیـرت بدهد دختـرم. من هم از سـر خیرخواهی قبول کـردم، اما 
خـب تـوی راه سـحر را دیدم و همین‌طور حـرف زدیم درباره مدرسـه و خودمان 
و بعـد هـم رفتیـم کیـک و آبمیوه خریدیـم. نشـد کارت را ببرم. با خـودم گفتم: 
»بعـد از مدرسـه می‌بـرم.« بعـد از مدرسـه هـم این‌قدر خسـته بودم کـه نبردم.
بعـد بـا خودم گفتـم: »بـه مامـان می‌گویم تلفـن بزند بگویـد کارت‌تان دسـت 
ماسـت و آدرس مهمانـی را بگویـد.« ولـی یـادم رفـت بـه مامـان بگویم. شـب 
مهمانـی گفتـم و خب مامان زنـگ زد عذرخواهی کرد و دعوتشـان کرد، اما خب 
کلـی هـم چیـز به مـن گفت کـه می‌توانید حـدس بزنید. بعـد هم آن‌هـا آمدند، 
ولـی خـب ناراحـت بودند که بـا عجله حاضر شـده‌اند و نشـده کادوی مناسـبی 
بخرنـد بـرای صاحـب مجلس. راسـتش مـن در همـه این مـوارد و موارد مشـابه 
قصـدم بی‌توجهـی نبـوده، قصـدم بی‌مسـئولیتی نبـوده، اما خسـته شـده‌ام از بس 
تـوی مدرسـه و خانه می‌گویند: »تو مسـئولیت‌پذیر نیسـتی.« به مـن برمی‌خورد.
آخـر مـن این‌همه زحمت می‌کشـم بـرای کارهایـم و صدجور کمک بـه خانواده 
می‌کنـم. چطـور دلشـان می‌آیـد بـه مـن بگوینـد مسـئولیت‌پذیر نیسـتی. مگـر 
آدم مسـئولیت‌پذیر دسـت و پـای اضافـه دارد؟ مگـر دخترهـای مـردم که مادر 
می‌گوید مسـئولیت‌پذیرند چه شـکلی هسـتند؟ بـه نظر من همین که مسـئولیتی 
را قبـول می‌کنـم، خیلـی خـوب و مهم اسـت. بـه جای این‌کـه تشـویق کنند هی 
دنبـال ایراد گرفتن هسـتند. حقیقتـش را بخواهید من خودم به خاطـر همه موارد 
پیش‌آمـده متأسـف و ناراحتم، امـا نمی‌دانم باید چـه‌کار کنم که از تعـداد موارد 
کـم شـود. شـما اگـر دربـاره موضـوع چگونـه مسـئولیت‌پذیر شـویم؟ اطلاعاتی 
داریـد لطفـاً آن را بـرای من بفرسـتید. خب دیگر بایـد بروم قرار اسـت به دختر 
کلاس اولـی همسـایه دیکتـه بگویم. مادرش نیم‌سـاعت پیـش آوردش خانه ما و 
گفـت: عزیـزم! کار واجبـی پیش آمده من تا یکی، دو سـاعت دیگـر برمی‌گردم، 
سـارا جـان را بـه تو می‌سـپارم. مواظبـش بـاش، دیکتـه‌اش را هم بگـو. حالا من 
نیم‌سـاعت اسـت دارم این‌جـا بـا شـما حـرف می‌زنم. بـروم سـارا را بیـدار کنم، 

همچیـن خوابش برده پـای تلویزیـون انگارنه‌انگار دیکته‌اش را ننوشـته. 

عاطفه رنگ‌آمیز طوسی
مربی كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شماره هفت مشهد.

مـورد اول: حالا یک قابلمه قرمه سـبزی سـوخته! آسـمان کـه به زمین نیامـده! آمده؟ 
از پـول توجیبی‌هایـم می‌دهـم بروید سـه پرس کوبیـده بخرید! 

مـورد دوم: حـالا یـک بخـاری روشـن مانـده و خانـه عیـن کـوره آجرپزی گرم شـده! 
آسـمان کـه بـه زمیـن نیامـده! آمـده؟ در و پنجره‌هـا را بـاز می‌کنیـم گرمـای اضافی 
بـرود بیـرون. حـالا آن‌قدر مـردم اتلاف انـرژی می‌کنند این‌کـه به جایـی برنمی‌خورد.

مـورد سـوم: حالا یـک کارت دعـوت مهمانی به‌موقع به دسـت عمو و زن‌عمو نرسـیده. 
آسـمان کـه بـه زمیـن نیامـده! آمـده؟ آخرسـر خودشـان را رسـاندند. آن‌هـا هـر جا 

مهمانی باشـد خودشـان را می‌رسـانند.

مـورد چهـارم: نقطه‌چیـن‌دار اسـت! )اصلاً حالا ولـش کنید ایـن مـورد چهارمی خیلی 
سـنگین تمام شـد. عواقبش را برایتان نمی‌نویسـم چون نمی‌خواهم سـر تکان دادن‌های 

شـما را هم ببینم.( 


